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هـدف  . ايـم از ديدگاهي فقهي پرداختـه    ) 61: آل عمران (در مقالة حاضر به بررسي آية مباهله        
هـا و فـروع مختلـف فقهـي و     قاله نيز گردآوري، جمع بندي و بررسي شـاخه        از نگارش اين م   

ديدگاههاي متفاوت علماي مسلمان در مورد اين آيـه و بررسـي و تطبيـق ايـن ديـدگاهها در                    
در همين جهت تلاش ما اين است كه آيـة مـذكور را بـه    . باشدحد توان و قدرت نگارنده مي  

لتهاي پنهان در آن را مشخص سـازيم و دلالتهـاي           طور كامل بررسي كنيم و تا حد امكان دلا        
 مانند مشاركت زن مـسلمان  –جديدي از آن را كه به نوعي به جهان امروزي نيز مرتبط است           

.  استخراج نماييم-هاي مهم و سرنوشت ساز جامعه در رخداد
.، مسيحيان^بيتاهل مباهله، فقه، :هاكليد واژه

.1/12/1390: ؛ تاريخ تصويب28/9/1390: اريخ وصولت* 

 خالد الغفوريحجت الاسلام والمسلمين�
 العالمية’جامعة المصطفيعضو هيأت علمي 
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شرط بودن تكليف در صحت مباهله از ابو احمد بن علان حكايت شده و گفتـه كـه                  
اندلـسي،  (آمدند  نيز در آن زمان جزو مكلفان به شمار مي         ‘امام حسن و امام حسين    

).503/ 2: همان

W2L>

فتن به كسي دست نيافتم كه علت اين شرط را بيان كرده باشد، ولي اگر منظـور، گـر                 
موافقت از طرف مقابل براي اصل اجراي مباهله باشد، شايد بتوان بـه مـوارد زيـر در               

:مورد اين شرط استدلال نمود
 مباهله به خودي خود يك توافق عقدي و قراردادي بين دو طرف بـه شـمار        :اول

اقتضاي اين امر نيـز شـرط تكليـف در آن    . د و صرفِ يك وعدة اخلاقي نيست      يآيم
ن، بحث در اينجا از يك حكم تكليفي نيست كه بتوان با اصـالت برائـت            بنابراي. است

.و مانند آن به مباح بودنش استدلال كرد
 علاوه بر آنچه گذشت، مباهله در واقع رويارو شدن با يك مسئلة خطرنـاك              :دوم

از سوي خداوند تبارك و تعالي است، ايـن امـر خطرنـاك همـان هلاكـت شـخص                 
هله صرفِ يـك دعـاي عـادي نيـست تـا در آن فقـط بـه                  بنابراين، مبا . دروغگوست

گونه كه گذشت اين امر باعث به خطـر         معلومات مشروعه تمسك جوييم، زيرا همان     
شود كه هنوز به سـن تكليـف نرسـيده و چنـين شخـصي               افتادن شخص مباهلي مي   

.روستدهد و با آن روبهست كه انجام مييمعمولاً قادر به درك خطر كاري ن
شود كـه بـا     اي مربوط مي   بر موارد ياد شده، مباهله در واقع به مسئله          علاوه :سوم

دين در ارتباط است و جايز نيست كه نام و آوازة دين و احتـرام آن را بازيچـه قـرار                     
م و اين امر را به كسي واگذاريم كه غير مكلف بوده و به              يم و آن را به خطر انداز      يده
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 زودي مبحثـي را در شـروط مباهلـه بيـان            آري، بـه  . علم و درايت او اعتباري نيست     
.م و در آن به توضيح بيشتر و تكميل اين نظريه خواهيم پرداختيكنيم

 در زمـان    ‘نكه امام حسن و امـام حـسين        ادعاي ابن علان مبني بر اي      :گويممي
باشد؛ ولـي   اند ادعايي است كه درستي آن بر عهدة خود مدعي مي          مباهله مكلف بوده  
 زمان مباهله مكلف هم نبوده باشند، در هر صـورت در ابتـدا ماننـد                حتي اگر آنها در   

 مسئول و متصدي    ÷شان حضرت زهرا   و مادر گرامي   ×پدر بزرگوارشان امام علي   
 بوده است و آنها فقط در مباهله شركت         | و اين امر بر عهدة پيامبر      اندمباهله نبوده 

 از اين حيث مباهلـه شـبيه   .شركت در مباهله نيز داراي شرط تكليف نيست  . اندداشته
.توانند در آن شركت نمايندنيز مينماز باران است كه همسران و كودكان 
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اين امر به شرطي موجه و قابل قبول است كه مباهله براي اثبات حقانيت ديـن انجـام       
 ـ         وده و بـه اصـل ديـن    گيرد، زيرا اگر مسئله تا اين حد داراي اهميـت و حـساسيت ب

دار آن گردد كه صلاحيت اين امر را داشـته و           مربوط باشد، ناگزير بايد شخصي عهده     
يـابيم   مـي ما نيز اگر به مباهله با دقت بنگريم در. نمايندة دين و اهل دين به شمار آيد    

 و سـردمدار مـسيحيان نجـران انجـام          |كه ميان رهبر دين اسلام يعني پيامبر اكرم       
گـردد، ولـي    يد وارد نمي  يگويند مورد باعث تخصيص يا تق     رغم اينكه مي  شده و علي  

انـد،   بـراي آن در نظـر گرفتـه        |به هر حال طبيعت اين امر و آمادگيهايي كه پيامبر         
 و  ^بيت عـصمت و طهـارت     مانند آوردن بهترين خلق خدا بعد از خود يعني اهل         

ر مباهله در زمـان حيـات       حالت معنوي كه بر محيط سايه افكنده بود و نيز عدم تكرا           
علاوه بر  . ، همگي نشان دهندة محدوديت دايرة مباهله و وسعت آن است          |پيغمبر

موارد ياد شده بايد به اهميت فوق العاده بالاي نتايج حاصل از مباهله نيز اشاره نمود،                
زيرا اين نتايج دين را نه از طريق پيروان آن، كه از ريشه و عمـق خـود تحـت تـأثير                      

.دهدقرار مي
اي دينـي و رسـالتي اسـت كـه از     بنابراين، انجام مباهله در حقانيت دين داراي جنبه     
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نهد و به همين علت ضرورت اشراف بر آن از طرف بـالاترين  حيطة افراد پا را فراتر مي     
.گرددنماينده و مرجع ديني مسلمانان كه همان ولي فقيه باشد به خوبي احساس مي

د شده در حقيقت قيدي لبي و عقلي بوده و از طبيعـت             به عبارت ديگر، ويژگي يا    
حال اين قيـد  . شودياد مي» طبيعت اشياء«مباهله قابل برداشت است و از آن به عنوان         

را بر پاية اعتبار آن به صورت يك عنوان اولي يا عنوان ثانوي بپذيريم، در اصل قضيه                 
يـك قيـد عمـومي و       ولي در هر صورت ويژگي ياد شده        . هيچ فرقي نخواهد داشت   
.گرددست و فقط شامل برخي موارد حساس و مهم مييها نكلي براي تمامي مباهله
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بينـيم كـه ايـن امـر بـه          در متنهايي كه در مورد توصيف انجام مباهله وارد شـده مـي            
صورت خاص و كيفيتي ويژه به انجام رسيده است، ولـي اصـل در كنـار متـون يـاد                    

.كند مشخص نمودن يك روند خاص را اقتضا ميشده، عدم
اين مطلب كه در برخـي از متـون يـاد شـده برخـي از آداب و ادعيـة خـاص و                       
شرايطي ويژه براي گريه و زاري و زمان خاصـي بـراي انجـام آن و مـستحب بـودن             

 و روزه مشخص شده نيز نه دلالت بر لزوم دارد و نه باعث مشروعيت يافتن                )1(غسل
در واقع اين مطالب فقط نوعي راهنمايي براي افراد جهت انجـام مباهلـه              . شودآن مي 

بوده و فقط كافي است فرد در مباهله براي دشمنش آرزوي هلاك و نـابودي نمايـد،                
.خواهد باشدحال به هر كيفيتي كه مي

كند قبلاً بيان گرديد و در ادامـه نيـز بـه            برخي از مواردي كه به اين امر دلالت مي        
علاوه بر مطالب ياد شده، در احاديث زيـادي نيـز          .  ديگر اشاره خواهد شد    چند مورد 

 از  ).333/ 3: 1414حر عاملي، وسائل الشيعه     (آداب درخواست حاجتهاي مهم بيان شده       
آنجا كه اهميت قبولي دعا در مباهله بر هيچ كس پوشيده نيست، بدون شـك مباهلـه                 

.گرددين عنوان مينيز يكي از مصاديق اين احاديث است و مشمول ا
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در ايـن روز خداونـد ديـن        . طلبي حق در برابر باطل است     اين روز در واقع روز مبارزه     
رود و شايسته اسـت  االله به شمار ميخود را پيروزي بخشيده و به همين خاطر جزو ايام       
ايـن روز در واقـع يكـي از اعيـاد           . دمردم ياد آن را هميشه در ذهن خود زنده نگاه دارن          

م و به سـپاس از      يريد و شايسته است در آن جشن بگ       يآي به شمار م   |رسالت پيامبر 
ل نيز در كتب فقهي، اين امر در كنـار          يبه همين دل  . خداوند و شكر گزاري وي بپردازيم     

.مستحب بودن غسل در روزي كه جنگ بدر انجام گرفته، قرار داده شده است
: 1411تهجـد  مطوسي، مصباح ال(از متون ـ مانند آنچه در خبر عنبري آمده از برخي 

شـود كـه   گونه برداشت مـي  ـ اين ).415/ 7: 1399؛ بروجردي، جامع احاديث شيعه 764
نجفـي،  (مباهله در روز بيست و چهارم ذي الحجه رخ داده و مشهور نيز همين است              

/ 1: 1419شهيد اول، ذكري الـشيعه  (كريذگونه كه در  همان).38/ 5: 1367جواهر الكلام   
شــهيد اول، فوائــد  (فوائــد الــشرايع و )18: شــهيد ثــاني، روض الجنــان (روض و ).198

فاضـل هنـدي،   (كـشف اللثـام   و   ).7: 1: ذخيرة المعـاد  سبزواري،  ( ذخيره و   ).48: الشرايع
ــه   و همــين).142: 1: 1416كــشف اللثــام  طــور در اقبــال ابــن طــاووس در نــسبت ب

؛ نوري، مستدرك الوسائل    354/ 2: 1414ابن طاووس، إقبال الأعمال     (ترين روايات   حيحص
. نيز بيان شده است).351/ 6: 1408

برخي نيز بر اين باورند كه اين مسئله در روز بيست و هفتم اتفاق افتـاده و دسـتة     
محقـق حلـي،    (سوم هم بر اين باورند كه مباهله روز بيست و يكم انجام شـده اسـت         

. گروه چهارم نيز به روز بيست و پنجم معتقدند).357/ 1: 1364المعتبر 
در برخي از نصوص نيز مطالبي مبني بر اهميت اين روز و آداب و رسوم عبـادي                 

:و ديني آن آمده كه از اين جمله است
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ايـن روز دارد    آنچه در بين شيعه مشهور است، دلالت بر مـستحب بـودن غـسل در                
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: ؛ ابن سعيد حلي، الجامع للـشرائع 125/ 1: ؛ ابن ادريس، السرائر40/ 1: ، مبسوط طوسي: نك(
؛ فاضـل هنـدي،     220/ 1: ؛ علامه حلي، ارشاد الأذهان    37/ 1: محقق حلي، شرائع الاسلام   . 33

ابـن  . (، اجماع بر غـسل مباهلـه وجـود دارد         غنيه حتي در كتاب     ).142/ 1: كشف اللثام 
دهد كه اين اجماع بر انجام غـسل     ظاهر امر نيز نشان مي    . ).62: 1417غنية النزوع ،  زهره

در روزي كه مباهله انجام شده قرار گرفته است نه بر غسل كردن براي انجام مباهلـه،                
نمايد كه بر غسل كردن براي انجام مباهله اجماعي وجـود داشـته             زيرا بسيار بعيد مي   

).39-38/ 5: نجفي، همان (باشد
:برخي احاديث نيز مؤيد اين مطلب است

 بـا   قـرةّ  با اسناد به ابوالفرج محمد بن علـي بـن ابـي            الإقبالابن طاووس در    . الف
اگر خواسـتي  «: گردد روايت كرد كه او گفت     اسنادي كه به علي بن محمد قمي بر مي        

 و غسل   مباهله انجام دهي، آن روز را در سپاس از خداوند تبارك و تعالي روزه بگير              
كسي كه ايـن  . ترين لباست را بپوش تا در آن به آرامش و وقار دست يابي     كن و تميز  

دهد لازم است كه به مزار يكي از اوليـاي الهـي يـا مكـاني خـالي از                  كار را انجام مي   
سكنه يا كوهي بلند يا دشتي سرسبز برود و به هر حـال نبايـد در منـزل خـود بـاقي                      

از خانه خارج شـود و نيكـوترين لبـاس خـود را بپوشـد،           او بعد از غسل بايد      . بماند
خواهد در آنجا طاعت حق را به جـا آورد و درخواسـت       وقتي به مكاني رسيد كه مي     

ارد بخواند و هر بار دو ركعت نماز بگـذ        و حاجت خود را بطلبد، بايد ساعتي را نماز          
 تـشهد و    آنگاه كه نشـست بعـد از      . و در آن مشغول خواندن قرآن و تسبيحات گردد        

سلام، هفتاد مرتبه خدا را استغفار گويد، آنگاه بلند شود و دستان خود را بالا برد و به                  
.)351: 6: نوري، همان. 354/ 2: ابن طاووس، همان(»...الحمد الله: آسمان بنگرد و گويد

اي به نقـل از ابومحمـد هـارون بـن           عده:  روايت كرده است   مصباحشيخ در   . ب
محـسن بـن    : محمد بن ابوحزم گفت   : اند كه او گفت    ما خبر داده   موسي التلعكبري به  

 ـ روا × از ابو ابراهيم موسي بـن جعفـر        صدقة العتبري علي العدوي از محمد بن       ت ي
در آن روز هر چه خواسـتي       . روز مباهله روز بيست و چهارم ذي الحجه است        «: كرد
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ا را اسـتغفار كـن،      نماز بخوان، هر دو ركعتي كه خواندي، بعد از آن هفتاد مرتبه خـد             
: اي بگـو  ات به بالا بنگر و در حـالي كـه غـسل كـرده             آنگاه برخيز و در مكان سجده     

).415/ 7: بروجردي، جامع أحاديث الشيعة. 764: طوسي، مصباح المتهجد (»...الحمد الله
شيخ محمد بن حسن طوسي با اسناد از حـسين سـعيد از            : هاي معتبر از شنيده . ج

 در مـورد غـسل      ×عبـداالله از ابو : سماعي روايت كرده كه گفت    عثمان بن عيسي از     
غـسل مباهلـه نيـز واجـب        ... در سفر و حضر واجب اسـت      «: جمعه پرسيدم، فرمود  

: در اين باره دو احتمال وجود دارد).304/ 3: حر عاملي، همان (»...است
تأييـد  منظور از آن روز مباهله باشد و فهم اصحاب نيز اين نظريه را              : احتمال اول 

).39: 5: نجفي، همان (كندمي
 بـا   |ارادة غسل براي انجام مباهلـه نـه بـراي روز مباهلـه پيـامبر              : احتمال دوم 

اي نيـز بـر      عـده  ).38/ 5: نجفي، همان  (مسيحيان نجران، زيرا اصل بر عدم تقدير است       
 سـعيد   ؛ ابـن  33/ 1: 1406؛ ابن براج، المهذب     18: 1414مفيد، الإشراف    (اندآن تأكيد كرده  

/ 1: فاضـل هنـدي، همـان     . 7/ 1: ذخيـرة المعـاد   ؛ سبزواري،   33: 1405حلي، الجامع للشرائع    
 كلمة وجوب نيز در اين حديث تعبير بـه اسـتحباب شـده              ).38/ 5: ؛ نجفي، همان  158
؛ فاضـل   18: ؛ شهيد ثاني، همـان    198/ 1: ؛ شهيد اول، همان   7/ 1: محقق حلي، المعتبر   (است

، زيرا با توجه به آنچـه ادعـا شـده، اجمـاع در اينجـا بـر عـدم                    )142/ 1: هندي، همان 
).18: شهيد ثاني، همان (وجوب آن قرار دارد

.�> :�P> �>�� f
@;�

مان ديلـي از حـسين بـن     شيخ طوسي در مصباح خود از محمد بن سلي         :حديث اول 
شخص«:  در مورد دعا در روز مباهله و بيان فضل آن آورده كه            ×عبدااللهخالد از ابو  

.»...اللهم إنيّ أسألك من بهائـك بأبهـاه و كـلّ بهائـك بهـي              : گويددر هنگام دعا مي   
).763-759:  مصباح المتهجدطوسي،(

× عنبري متقدم از ابـوابراهيم موسـي بـن جعفـر            حمد بن صدقة   :حديث دوم 

الحمـدالله رب  : گويياي ميو در حالي كه غسل كرده    «:  كرد كه ايشان فرمودند    روايت
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).767-764: همان (»...لمينالعا
شود كه از اين جمله     از همين احاديث ساير آداب و سنن اين روز نيز شناخته مي           

... .ترين لباس و مستحب بودن روزه و نماز و توبة بعد از آن و پوشيدن تميز: است

��9#� B8��D Wg�;� ,> �< �#��# C�,�"� C�P��"�

د يـا نزديـك بـود        قضية تاريخي كه اتفاق افتـا      در ابتدا بايد بدانيم سنخيت اين     . 1
اتفاق بيفتد چيست؟

 به مباهله و اقدام به انجام آن يك امر نمايشي نبـود             |در واقع، دعوت پيامبر   
رفت كه عبارت بود از اثبات حقانيت       و برعكس موضوعي كاملاً جدي به شمار مي       

رنـگ و بـو و   بديهي است كـه ايـن موضـوع داراي     . اسلام و باطل بودن نصرانيت    
 فكـري يـا فرهنگـي بـه     روحبوده و فقط يك مسئلة خشك و بـي      اي سياسي   جلوه

پس درواقع در اينجا با يـك مبـارزه طلبـي و يـك اثبـات وجـود                  . رفتشمار نمي 
)2(.رو هستيمروبه

 را با خود به مباهله بردند بـر         ÷ مبني بر اينكه حضرت زهرا     |آيا اقدام پيامبر  . 2
اركت او در مسائل عام سياسي در جامعه دلالت دارد يا نه؟مشروعيت ورود زن و مش

 صـورت گيـرد، نـشان دهنـدة         |بدون شك انجام هر عملي كه از سوي پيـامبر         
 به مثابة عمـل بـه فرمـاني از    |در ضمن اقدام پيامبر. مشروعيت آن عمل خواهد بود   

در تـوان گفـت مـشاركت زن        جانب خداوند بود كه در آيه آمده و بر اين اسـاس مـي             
.باشدمسائل سياسي جامعه هم در قرآن و هم در سنت ـ در قول و عمل ـ شرعي مي

از آنجا كـه در ايـن آيـه بـر اينكـه شـركت               : گوييمچون اين مطلب را دريافتيم مي     
كنندگان در مباهله هم از مردان و هم از زنان باشند تصريح شده و بـا توجـه بـه اينكـه                 

ة فرهنگي و يك رويـارويي فكـري بـزرگ ميـان دو          مباهله در واقع به عنوان يك مبارز      
رفـت كـه داراي بعـدي    تـوان نتيجـه گ    رفـت، مـي   جبهة اسلام و نصرانيت به شمار مي      

. شـد عمـدة اسـلامي مربـوط مـي        زيرا در واقع به يك جريان بزرگ و        سياسي نيز بود،  
كاري يابيم كه آية ياد شده دلالت واضـح و آش ـ بنابراين، با توجه به آنچه گذشت در مي     
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.ساز جامعة اسلامي داردبر مشاركت سياسي زن در جريانهاي مهم و سرنوشت
:  نيز آمده استالمناردر تفسير 

در آية مباهله شاهد اين هستيم كه به مـشاركت زنـان بـا مـردان بـراي                  
ايـن حكـم   . اي قومي و ديني حكـم داده شـده اسـت       شركت در مبارزه  

كارهاي عـادي و عمـومي اسـت        مبني بر برابري زنان با مردان حتي در         
مگر مواردي كه در اين زمينه استثنا شده، مانند مشاركت مـستقيم زنـان              
در ميدانهاي نبرد، كه البته در اين زمينه نيز زنان بهرة خود را از جهاد بـا                 

رشيد رضـا،   (اندند درمان زخمهاي آنها ـ برده كمك به جنگجويان ـ مان 
).323/ 3: همان

: گونه آمده استنيز اينمواهب الرحماندر 
با اينكه بناي قرآن بر كنايه و حفظ حداكثري حرمت زنان قـرار گرفتـه،               

در ايـن آيـه     » نـساء «ولي علت استفادة خداوند تبارك و تعـالي از واژة           
يكي بيان مشاركت زنان در امور ديـن،  : تواند به چندين مورد برگردد   مي

ه بـه دلايـل خاصـي       چه در اصول و چه در فروع، مگر در مـواردي ك ـ           
ديگري توجه و اهتمام به دين مبين اسـلام و شـريعت   . استثنا شده باشد 

و بالاخره قرار دادن زنان در زمرة دينداران با آمـوختن    . |پيامبر اكرم 
... معـارف حقيقـي ديـن مبـين اسـلام            اعمال صالح و آراسته شدن بـه      

).18/ 6: سبزواري، همان(

'#�  �>

لـه شـركت     فقـط مخـصوص افـرادي اسـت كـه در مباه             آيا اين امـر    :پرسش اول 
بات گـردد ـ كـه     نيز در ميان آنها قرار داشته؟ اگر اين امر اث÷اند و حضرت زهراداشته

.تواند قابل قبول باشدآيد ـ ديگر استدلال بالا نميگونه به نظر ميدر ابتدا نيز همين
ود، ويژگيهـا و    ر اين امر بدان جهت كه يك قضية خارجيه بـه شـمار مـي              :پاسخ

مدلولهاي صغروي و نتايج خـاص خـود را دارد، ولـي همزمـان بـا ايـن امـر داراي                     
باشـد كـه از ايـن جملـه اسـت مـشاركت زن و          دلالتهاي كبروي خاص خود نيز مي     
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هاي سياسي تأثيرگذار بر اصل دفاع از ديـن و حمايـت     پرداختن او به قضايا و رخداد     
ر اين مسئله داراي جنبة شخصي و فـردي         در اين صورت، ديگ   . از ساحت مقدس آن   

نبوده و بر طبق قواعد و قوانين فهم عرفي داراي مدلولهاي كلـي و عمـومي خواهـد                  
و إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتي يسمع كلام االله ثـم       «مانند آية شريفة    . بود

ه داراي شـرايط    اي خارجي بوده ك    اين آيه در بر دارندة مسئله      ).6: توبه(»...أبلغه مأمنه 
و ويژگيهاي خود است، ولي اين امر باعث ملغـي شـدن و از ميـان رفـتن دلالتهـاي                    

خواهد با اسلام آشـنا گـردد       عمومي آن در مشروعيت دادن امام به هر مشركي كه مي          
|توان به سنت عملي پيامبر اعظـم گونه نباشد، ديگر نمينخواهد شد، زيرا اگر اين   

اند و حتـي بـسياري از   ها در شرايطي خاص اتفاق افتاده     استدلال كرد، چون همگي آن    
مـا ايـن   .  نيز دقيقاً بـه همـين صـورت اسـت        |موارد سنت گفتاري و قولي پيامبر     

مطلب را با استدلال به چند مسئله كه در نهايت منجر به تعطيلي تعداد زيادي از ادلـه           
كنـد و   ن حد اكتفا نمي   زيرا تأثير مطلب ياد شده به همي      . رسانيمگردد به اتمام نمي   مي

أقـم  «: رود، مانند اين آيـة شـريفه      حتي تا موضوع استدلال به قرآن مجيد نيز پيش مي         

ً»الصلاة لدلوك الشمس إلي غسق الليل و قـرآن الفجـر إنّ قـرآن الفجـر كـان مـشهودا                   
 است، ولي آيا كسي وجود دارد كه فقـط          | خطاب در اين آيه با پيامبر      ).78: اسراء(

ين آيه به ايشان فتوا داده باشد؟ يا لازم است كه ما نيـز در ايـن زمينـه                   به اختصاص ا  
).328/ 2: جصاص، همان( عمل كنيم و از آن پيروي نماييم؟|همانند پيامبر

حتي اگر كسي قائل به اختصاص آية مباهله نيز باشد، باز دلالت آيه بر اصل كبـراي                 
.ز آن وجود نخواهد داشتمشاركت زنان بر قوت خود باقي بوده و هيچ گريزي ا

 آيا ضرورتي حيـاتي بـراي وارد كـردن و مـشاركت زن در ايـن امـر              :سؤال دوم 
يابد كه به حساسيت بيش از حدي       وجود داشت؟ سؤال مطرح شده وقتي اهميت مي       

بنابراين، حتي اگر ايـن امـر       . كه در جامعة عربي در قبال زنان وجود دارد دقت نماييم          
.موميت دادن آن وجود نداردضروري بوده نيز امكان ع

 كسي كه ويژگيهاي اين امر و روند اجرايي آن را در نظر بگيرد، در ذهـنش    :پاسخ
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احتمال وجود اين ضرورت مطرح نخواهد شد، زيرا اين امكان وجود داشـته كـه در                
مباهله و دفاع از دين فقط به مردان كـه در وجـود امـام علـي و امـام حـسن و امـام                   

ردد اكتفا شود و ديگر سـخني از زنـان بـه ميـان نيايـد، ولـي                  گ متبلور مي  ^حسن
 را نيز با خود ببـرد  ÷ امر كرد كه حضرت زهرا     |خداوند تبارك و تعالي به پيامبر     

و علت اين امر نيز چيزي نيست به غير از بيان مشروعيت مـشاركت سياسـي زن در                  
.دفاع از دين و اهداف رسالتي خود

��d �� .9#� <� h�d> C�P��"��+OH<,� �>�� �!�2�,�> [2�

 وجود گرامـي  |گردد كه پيامبر اسلامگونه برداشت مياز اين آية شريفه اين . 1
 را در   ^بيـت عـصمت و طهـارت      ترين افراد در نزد ايشان يعني اهـل       خود و عزيز  

نه در اين آيـه و نـه در هـيچ جـاي ديگـر هـيچ وعـدة        . معرض اين خطر قرار دادند  
 در مباهله داده نشده بود و فقـط برخـي سـخنان            |بر اسلام خاصي بر پيروزي پيام   

گونـه تأييـدهاي    كلي از تأييد خداوند تبارك و تعالي بر مباهله وجود داشـت و ايـن              
|اي از شكـستهاي پيـامبر  عمومي به معناي پيروزي در تمامي موارد نبوده و نمونه   

 تنها نقطة اتكـا و    بنابراين،. در جنگهاي نظامي مانند جنگ احد مؤيد اين مطلب است         
 در اين امتحان مشكل و حـساس، همـان اعتمـاد و             ^بيت و اهل  |گاه پيامبر پناه

. بود|يقين آنها به حقانيت دين مبين اسلام و رسالت الهي پيامبر
 در بـه خطـر   ^بيـت  و اهـل |اين مطلب نشان دهندة آمادگي كامـل پيـامبر   

 كـه گرانبهـا و پـر ارزش    كردن جسم و جان و شهرت خود ـ هرچند انداختن و فدا
 در راه دفـاع  ^بيتباشد، در واقع اين امور ارزشمند در نزد پيامبر و اهلباشد ـ مي 

شد و به راحتي    ارزش تلقي مي  االله كم كلمةاز دين و بر افراشته ماندن پرچم رسالت و          
. آن در اين راه مقدس بودندنحاضر به فدا كرد

تـرين و   مند دفاع و پـشتيباني بـود، ارزشـمند        بنابراين، هر زمان كه دين اسلام نياز      
شـد و   اهميـت مـي   ارزش و بـي   ترين داراييها در نزد پيامبر تبديل به اموري بي        گرانبها

گرفت كه رهبران و پيشگامان ديـن مبـين اسـلام    حتي اگر اقتضاي امر بر اين قرار مي  
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 و جـاي هـيچ       به خطر افتد و قرباني شوند نيز اين امـر مـشروع بـوده              هنيز در اين را   
.ماندشكي در صحت آن باقي نمي

سازد كه هدف و مقصد هر انـساني بايـد          ما را به اين نكته رهنمون مي      آية مباهله   
احقاق حق و حمايت از آن باشد و نه تنها خانواده و فاميل و عزت و شـرف و هـيچ        

ه باشـد تـا   گيري اين مسير باز ندارد، بلكه انسان بايـد آمـاد  امر ديگري انسان را از پي    
).8/ 6: سبزواري، همان (تمامي اين موارد را در اين راه مقدس قرباني نمايد

بررسي اين آيه و بررسي متون روايي كه در مورد آن بيان شـده مـا را بـه ايـن         . 2
سازد كه حمايت از ديـن منـوط بـه ضـرورت نبـوده و دفـاع از          حقيقت رهنمون مي  

ون هيچ قيد و شرطي است، هرچند ايـن   در واقع امري مطلق و بد     |رسالت پيامبر 
كـه ديگـر   تـر  امر از طريق به خطر افتادن جان انسان صورت پذيرد، حال موارد پايين        

.جاي خود دارد

�� ,�OH �� 1�0 �� �;  i��;0� �@Z> �;  �2�j>�,

بـر صـحت ناميـدن امـام حـسن و امـام             » فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم     «آية شريفة   
 دلالت دارد، هرچند آنهـا پـسران صـلبي و يـا             |ان رسول اكرم   به پسر  ‘حسين

 يعني حضرت فاطمـة     | نبوده و در واقع پسران دختر پيامبر       |پسران پسر پيامبر  
جـصاص،  (در صحت اين مسئله هيچ حرف و حديثي وجـود نـدارد           .  بودند ÷زهرا
).19/ 2: همان

 ��O$ <� �&�^P ��;/» �0 «�2� [2� ,>

در ايـن آيـة شـريفه، همگـي         » نا«اند كه منظور از ضمير      كردهگونه گمان   برخي اين 
آيـيم  ما مسلمانان با مردان و پسران خود مي      : اند، يعني آيه به اين معناست     مسلمانان

. و شما نصارا نيز همين كار را بكنيد و هر گروهي اهل و خاندان خود را فرا خواند          
 در بـين مـسلمانان      |و پيامبر بنابراين، خطاب موجود در آيه، عام و فراگير بوده          

تطبيـق  ‘نين و امام حـس    و امام حس  ÷و حضرت فاطمه  ×آن را بر امام علي    
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داده، نه اينكه منظور آيه از ابتدا خطاب قرار دادن آنها بدون در نظـر گـرفتن سـاير                   
در اين صورت نيز ديگر استدلال به اين آيـه در مـورد اينكـه امـام           . مسلمانان باشد 

رشـيد   ( هستند جايي نخواهد داشت    | پسران رسول االله   ‘حسن و امام حسين   
).323/ 3: رضا، همان

�#,�� � �"K�+�

گونه كه از مطالب قبلي در آيه كه در بر دارندة ضميرهاي مفرد مخاطـب               همان. 1
و نـه ضـميرهاي جمـع مخاطـب يعنـي           » فقـل ... جـاءك ... حاجـك «هستند مانند   

 و مـسيحيان  |ناقشه در اين آيه ميان پيامبر     وگو و م  آيد، گفت بر مي ... و» حاجوكم«
اند تا احتمـال بـالا    با ساير مسلمانان بحثي نداشته  |نجران بوده و آنها به جز پيامبر      

مـن بـا خـانوادة     : بنابراين، معناي آيه به اين صورت خواهـد بـود         . بتواند مطرح گردد  
ان مـسيحيان و  آيم و شما نيز ـ يعنـي سـردمدار    خودم از مردان و زنان و كودكان مي

به عبارت ديگـر، نـه كـسي از مـسلمانان بـا      . رؤساي آنها ـ با خانوادة خودتان بياييد 
اي شود بيايد و نه كسي از مسيحيان بـا خـانواده      اي كه از ميان آنها انتخاب مي      خانواده

.كنند در مباهله شركت كندكه از بين خود انتخاب مي
ري و عموميـت داشـته و شـامل حـال همـه             علاوه بر اين، اگر منظور آيه، فراگي      . 2
شـد، زيـرا انـسان بـه راحتـي خـانوادة            شد، ديگر منظور اصلي از مباهله محقق نمي       مي

دهد، ولي اين امر در مورد خود فرد و خـانوادة وي            ديگران را در معرض خطر قرار مي      
اش را در معـرض     كند كـه خـود يـا خـانواده        متفاوت است و شخص هرگز قبول نمي      

بيـتش را   خود و اهـل |پس اين امر ـ يعني اينكه پيامبر . و نابودي قرار دهدهلاكت 
. دة يقين ايشان بـه حقانيـت اسـت   ندهبه مباهله برد و در معرض خطر قرار داد ـ نشان 

دقيقاً به همين علت است كه مسيحيان دست از مباهله برداشتند و بازگشتند و به ذلـت                  
حكمت دعوت بـه مباهلـه عبـارت        «نابراين،  ب. و خواري و پرداخت جزيه راضي شدند      

، امري كه صـاحب  »است از آشكار نمودن اعتماد و پايبندي به اعتقاد خود و يقين به آن           
).323/ 3: همان (اين شبهه نيز به آن تأكيد و تصريح كرده است
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هدف از آوردن زنان و كودكان در اينجا ـ ماننـد آنچـه در نمـاز بـاران مطـرح       . 3
 دعا نيست، زيرا مباهله براي نازل شدن عذاب اسـت و نمـاز بـراي    است ـ استجابت 

بـه همـين دليـل      . توان اين دو را با هم قيـاس كـرد         بنابراين، نمي . براي نزول رحمت  
است كه در مباهله شاهد بسته بودن محدودة شركت كنندگان هستيم و در نماز باران               

نندگان، تـا حـدي كـه     برعكس شاهد مشاركت حد اكثري و باز بودن دايرة شركت ك          
.ديوانگان و چارپايان نيز در آن مشاركت دارند

 نيـز  |اين اطلاق فقط شامل آية مباهله نشده و حتـي در سـنت رسـول االله              . 4
ايـن  «:  فرمودند× روايت شده كه در مورد امام حسن|از پيامبر. وارد شده است 

، 49،  44،  38/ 5: ؛ شيباني، مسند احمـد    19/ 2: جصاص، همان (»پسرم سيد و سرور است    
؛ حاكم نيـشابوري،    99/ 8 و   216،  184/ 4،  170،  169/ 3: 1401؛ بخاري، صحيح بخاري     51

سـخن  «:  نيـز فرمودنـد    × يا امام حـسين    × و در مورد امام حسن     ).175/ 2: همان
؛ عيني،  285/ 1: 1408؛ هيثمي، مجمع الزوائد     19/ 2: جصاص، همان (»پسرم را قطع نكنيد   

).80/ 2: 1417؛ زمخشري، الفائق في غريب الحديث 130/ 3: عمدة القاري
نمايـد، آيـة    از جمله مسائلي كه اين امر را تأييد و تأكيد مي          «: گويدفخر رازي مي  . 5

و زكريـا و    «فرمايـد    است تا آنجا كه مي     ).84: انعام(»و من ذريته داود و سليمان     «شريفة  
 ـ     . ).85: انعام(»يحيي و عيسي    از جانـب مـادر بـه        ×سيواضح است كه حـضرت عي
كنـد كـه پـسر    اين امـر ثابـت مـي   .  منسوب است نه از جانب پدر     ×حضرت ابراهيم 

).86/ 8: رازي، مفاتيح الغيب(»شود واالله اعلمدختر فرد به نام پسر خود او نيز ناميده مي
در اين امر هيچ شكي وجود ندارد، حال چه به اين اطلاق و فراگيري به صـورت                 

.يم و چه به صورت مجازيحقيقي قائل باش

*$���&���  S��� �� �:�T0 ����� ,> ���E|||| ��>�� >,�� ,> �, 
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گردد كه عبارت است از اينكه چگونـه بـين مطلـب      در اينجا سؤال ديگري مطرح مي     
:بالا و برخي از متون ديني ارتباط برقرار نماييم؟ مانند
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حد من رجالكم ولكن رسول االله و خـاتم النبيـين و   ما كان محمد أبا أ «آية شريفة   . الف

 ايـن آيـه بـر عـدم قـرار گـرفتن لفـظ پـدر بـر                   ).40: احزاب (ً»كان االله بكل شيء عليما    
مـوري كـه    ا براي تمامي مردان بالغ از امت اسلامي دلالـت دارد و بنـابراين،               |پيامبر

و ) دامـادي ( دختـر او     ميان پدر و پسر قرار دارد، مانند حرام بودن ازدواج با خـواهر يـا              
زبـدة البيـان  اردبيلـي،    (يابـد  و امت وي تحقـق نمـي       |ساير احكام مرتبط، ميان پيامبر    

طبرسـي،  ( نيـستند  | بنابراين، هيچ يك از مردان مسلمان ـ كه زادة پيامبر ).665: 1421
روضـة  نـووي،   (آينـد  به شمار نمي| ـ فرزند صلبي پيامبر ).165/ 8: تفسير مجمع البيان

 ولي اين امر ربطـي بـه نفـي ايـن            ).124/ 3: 1377شربيني، مغني المحتاج    . 356/ 3: لبينالطا
هنگـامي كـه زيـد بـن حارثـه كـه            .  ندارد × ايشان بيتاهل و   |ارتباط ميان پيامبر  

 وي را به فرزندخواندگي خود پذيرفته بود همسرش زينب بنـت جحـش را             |پيامبر
| امر باعـث شـد مـشركان بـه ايـشان          با او ازدواج كرد و اين      |طلاق داد، پيامبر  

|در اين زمان بود كه اين آيه مبني بر اينكـه زيـد فرزنـد صـلبي پيـامبر                  . طعنه بزنند 

؛ كاشـاني، بـدائع     293–292/ 30 و   201/ 4: 1406سرخـسي، المبـسوط     (نيست نازل شـد   
؛ 403/ 8: ؛ ابـن حجـر، فـتح البـاري        31/ 5: 1403؛ ترمذي، سنن ترمذي     52/ 4: 1409الصنائع  

؛ تفـسير زمخـشري،     315/ 8: ؛ طوسي، تفـسير التبيـان     51/ 9: 1410وذيتحفة الأح مباركفوري،  
گردد كه عموميت اين آيـه   با توجه به آنچه گذشت مشخص مي).264 و   249/ 3: كشاف

 پدر امامان و آنها نيز پسران ايشان باشند، زيرا آنهـا در  |منافاتي با اين ندارد كه پيامبر  
آيند نه رجال الناس يعني مـردان        به شمار مي   |دان و فرزندان پيامبر   مر= واقع رجال 

).995/ 2: 1416فيض كاشاني، تفسير الصافي  (ساير مسلمانان

R�� m��D

 در آن زمـان كـودك       ‘اند كه امام حـسن و امـام حـسين         گونه پاسخ داده  برخي اين 
نگـام نـزول آيـه نفـي         را براي بالغين در ه     |اند نه بالغ، و آيه پدر بودن پيامبر       بوده

؛ 158/ 3: 1376طالـب    ابـي  ابـن شـهر آشـوب، مناقـب آل         (كرده است نه براي كودكـان     
).165/ 8: ؛ طبرسي، مجمع البيان346/ 8: طوسي، تفسير تبيان
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:اين جواب درست نيست، زيرا
جدا از زمـان بـوده و فقـط مربـوط بـه زمـان نـزول آيـه و قبـل از آن                » كان  «فعل  

ن امر نيز عبارتي است كه بعد از اين جملـه آمـده اسـت، يعنـي آيـة                   علت اي . باشدنمي
 و خـاتم    |بديهي است كه نبوت پيامبر اكرم     . »ولكن رسول االله و خاتم النبيين     «شريفة  

الرسل بودن ايشان فقط مربوط به زمان گذشته نبوده و يـك حقيقـت ثابـت و مانـدگار              
نيـز درسـت همـين      » بكلّ شيء عليماً  وكان االله   «منظور از انتهاي آيه يعني عبارت       . است

مورد است، زيرا علم خداوند تبارك و تعالي و احاطه و اشراف ايشان به جهان هـستي،             
. و به هيچ زماني اعم از گذشته و يا آينده مقيد نيستهحقيقتي ثابت بود

.�> m��D

ايـن  اي ديگر نيز بر اين باورند كه نفي موجود در آيه تكويني است نه تشريعي و         عده
).325/ 16: طباطبايي، همان(گيردجمله هيچ امري از تشريع را در بر نمي

اين جواب نيز موجه و درست نيست، زيرا بحث نسب امري اعتبـاري بـه شـمار            
به همين دليل است كه اعتباري براي شخصي كه از راه زنـا بـه               . رود و نه تكويني   مي

ي كـه او از آن بـه دنيـا آمـده            ادنيا آمده باشد وجود نـدارد، هرچنـد صـاحب نطفـه           
.مشخص باشد

و ما جعل ادعياءكم أبناءكم ذلكـم قـولكم بـأفواهكم و االله يقـول               ... «آية شريفة   . ب

الحقّ و هو يهدي السبيل ادعوهم لأبائهم هـو أقـسط عنـد االله فـإن لـم تعلمـوا آبـاءهم                      

).5-4: احزاب(»...فإخوانكم في الدين و مواليكم

حث پدر خواندگي بوده و به حفظ انساب و عـدم اخـتلاط آن              اين آيه ناظر بر مب    
امر نموده و به اين نكته اشاره دارد كه هر شخصي ناگزير بايد بـه پـدر واقعـي خـود             
نسبت داده شود نه به كسي كه او را به فرزند خواندگي پذيرفته اسـت، زيـرا بـه هـر                  

طوسـي،  (شـود حال آن شخص نسبت به پدرخواندة خود غريبه و بيگانـه تلقـي مـي              
 بنـابراين، آيـة يـاد شـده هـيچ           ).250/ 3: ؛ زمخشري، تفسير كشاف   315/ 8: تفسير التبيان 
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توان لفظ پـدر را بـر پـدربزرگ         ارتباطي به مبحث ما ندارد، زيرا در اين صورت نمي         
پدري اطلاق كرد، چون وي به صورت غير مستقيم پدر ماست و اين مطلب فاسد و                

.غير قابل قبول است
 است؟ در مورد اينكه آيـا   ‘ين امر فقط مخصوص امام حسن و امام حسين        آيا ا 

توان آن را به ديگـران      مطلب ياد شده فقط مخصوص اين دو امام بزرگوار بوده يا مي           
توان بر پايـة آن نـوة دختـري را نيـز            نيز تعميم داد مباحثي مطرح شده و اينكه آيا مي         

.ب نمود يا خيرپسر ناميد و برخي احكام فقهي را بر آن مترت
تـوان   بوده و مـي    ‘ اين امر فقط مخصوص امام حسن و امام حسين         :گفتار اول 

گـردد االله خطاب نمود، ولي شامل حـال ديگـران نمـي          آنها را به عنوان پسران رسول     
:  محمدحسن شـيباني معتقـد اسـت       ).19/ 2: ؛ جصاص، همان  115: شريف رضي، همان  (
 ندارد و براي فرزند شخصي ديگر وصيت        در مورد فردي كه از صلب خود فرزندي       «

ايـن وصـيت   : كرده و آن شخص هم از پسر و هم از دختر خود داراي فرزنـد اسـت   
: ؛ شـريف رضـي، همـان      19/ 2: جـصاص، همـان    (»گيـرد فقط به نوة پسري او تعلق مي      

هاي خـود   نيز در مورد مسئلة كسي كه چيزي را وقف فرزند و نوه        )3( به شافعي  ).115
 نسبت داده شده كه فرزند فرزندان و فرزند دختران وي در طول نسل              گونهايننموده  

به همين صـورت اسـت اگـر فـرد وصـيتي بـراي              . گردنداو داخل در اين وقف نمي     
مثـل  . گيردهاي دختري را در بر نمي     نزديكان خود كرده باشد كه در اين مورد نيز نوه         

 و در ادامه آمـده اسـت كـه    ).32/ 7: قرطبي، همان(همين مطلب از مالك نيز نقل شده      
دقيقـاً ماننـد جملـة      » براي خويشاوندان و بازمانـدگانم    = لقرابتي و عقبي  «گفتن جملة   

بوده و شامل فرزندان پـسري      » براي فرزندم و فرزندان فرزندم    = لولدي و ولد ولدي   «
. گيـرد دختري را در بر نمـي هاي گردند و نوهشود كه به صلب پدر برمي     و افرادي مي  

).140-139/ 6: 1973شوكاني، نيل الأوطار (كاني نيز همين اعتبار را برگزيده استشو
:كندموارد زير بر اين مطلب دلالت مي

 عدم صدق لغوي و عرفي آن، زيرا آنچه معـروف و مـشهور در ميـان مـردم       :اول
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شوند نـه اقـوام     است اين است كه فرزندان به پدر و اقوام پدري خود نسبت داده مي             
: شاعري گفته است).19/ 2: جصاص، همان (دريما

)4(بنوهنّ أبناء الرجّال الأباعدبنونا بنو أبنائنا و بناتنُا

�#,�� � �"K�+�

گيـرد كـه منظـور از آن فرزنـد          عدم صدق در اينجا فقط بر مواردي قـرار مـي          . 1
ة بلاواسطه و مستقيم باشد و اين عدم صدق فقط منحصر به نوة دختري نبـوده و نـو                 

دانيم بر طبـق عـرف، فرزنـد بـه طـور           گونه كه مي  همان. گرددپسري را نيز شامل مي    
شود نه به پدربزرگش، هر چند همه بر اين واقـف       معمول به پدر خود نسبت داده مي      

هستند كه نسبت دادن فرزند به پدربزرگ خود از نظر عرف و به طريق حقيقت و نـه           
.باشدمجاز صحيح مي

دهنـد و كـار     رزندان را به پدر و خـانوادة پـدري نـسبت مـي            به طور معمول ف   . 2
درست و عقلايي نيز براي حفظ انساب و جلوگيري از اختلاط آن نيز همـين اسـت،           

بنابراين، نبايد تصور كرد كه نسبت      . زيرا يك زن ممكن است با چند مرد ازدواج كند         
 انجـام شـده و   دادن فرزند به مادر خود صحيح نيست و اين امر از زمانهـاي گذشـته              

بينيم در كشورهاي غربي عرف اين است       گونه كه مي  همان. اشكالي بر آن وارد نيست    
شـود و   كه همسر بعد از آنكه با شوهر خود ازدواج كرد به شوهرش نسبت داده مـي               

يابـد، هرچنـد نـسبت آن زن بـا       حتي فاميل وي نيز بـه فاميـل شـوهرش تغييـر مـي             
. رودنميشود و از بين اش حفظ ميخانواده

گـردد و ايـن امـر بـر     اي خاص مشخص مي بنابراين، هويت هر شخصي به شيوه     
البته آنچه در اين زمينه معمـول و رايـج         . طبق عرف در جوامع مختلف متفاوت است      

است اين است كه فرزند را به پدر او نسبت دهيم، ولـي فـردي را كـه پـدر شـرعي                      
 پسرخواندگي در آن قانوني است نيز       در جوامعي كه  . دهندندارد به مادرش نسبت مي    

در جوامع غربي نيز زن را با فاميل همسرش         . دهندفرد را به پدر خواندة او نسبت مي       
ولي هيچ منافاتي بين هر يك از مواردي كه نـام بـرديم بـا حفـظ روابـط         . شناسندمي
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بنابراين، نسبت فـرد بـه پـدرش باعـث از بـين رفـتن         . شخصي و نسبي وجود ندارد    
جاست كه براي فرد نادان و جاهـل ايـن ضـرب    از همين . گردداو به مادر نمي   نسبت  

تـر  داند كدام طرف او طـولاني     نمي: لا يعرف أي طرفيه أطول    «: المثل بيان شده كه او      
تر و بالاتر است، آيا نـسب او بـه پـدر            داند كدام نسب وي شريف    ، يعني نمي  ».است
ياد شدة نشان دهندة اين حقيقـت اسـت         گونه است يا نسب وي به مادر؟ مطلب         اين

دهد، ولي به هيچ عنوان نسبت او       كه هر چند جامعة عربي فرد را به پدر او نسبت مي           
.پذيردكند و آن نسبت را نيز ميرا با مادرش انكار نمي

احتمـالاً  » هاي پسري ما پسران ما هـستند      نوه: بنونا بنو أبناءنا  «اين بيت شعري كه     . 3
 بـا   مول و مرسوم اشاره دارد كه به دست آوردن منـافع دنيـوي و مقابلـه               به اين نكتة مع   

پذيرد نه به وسيلة    ضررها و مشكلات به وسيلة پسران و فرزندان ذكور آنها صورت مي           
رونـد نـه اينكـه      پسران دختر، زيرا پسران دختر در اين زمينه مانند بيگانگان به شمار مي            

ي ممكن است ظهور ارادة شاعر، مجاز و مبالغة         حت. هدف انكار نسبت فاميلي آنها باشد     
رسـد كـه    در نفي همگي شاهدي بر خلاف اين معنا باشد، زيرا بسيار بعيد به نظـر مـي                

).100-99/ 16: نجفي، همان(هدف شاعر در اينجا بيان وضع لغوي و لغت باشد

 از ظاهر آيـه     ، زيرا مسلمانان  )11: نساء(»...يوصيكم االله في أولادكم   «:  آية شريفة  :دوم
).32/ 7: قرطبي، همان(يابندچيزي جز فرزندان صلبي و به ويژه فرزند پسري را در نمي

�#,�� � 	
�

نسبت اين امر به همة مسلمانان امري غيرعلمـي و غيـر دقيـق اسـت، زيـرا              . الف
.افرادي نيز هستند كه به خلاف و عكس مطلب ياد شده اعتقاد دارند

دلال به اين آيه بر مبنـاي اسـتدلال اول يعنـي ادعـاي     واضح است كه اگر است . ب
فرزند، از نظر لغوي و عرفي بر نـوة دختـري قـرار گرفتـه               = عدم صدق عبارت الولد   

باشد كه قبلاً بطلان آن را اثبات نموديم و اگر نيز مرجع آن بر مبناي وجود قرينـه در                   
يـز بـا آنچـه مـا بيـان      ـ باشد ن)6( ـ نه تمامي قسمتهاي آن )5(مورد همين قسمت از آيه
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.نموديم منافاتي نخواهد داشت
»...وللرسول و لـذي القربـي     « كلام خداوند تبارك و تعالي در مورد خمس          :سوم

 اين قرابت و خويشاوندي را فقط بـه عموزادگـان خـود داد و               | پيامبر ).41: انفال(
 دارنـد   فرزندان دختر نيز چنين وضـعي     . فرزندان داييهاي خود را در آن وارد نساخت       

).32/ 7: قرطبي، همان (باشند و در پدر با وي يكسان نميهو با نسب به او مرتبط نبود

�#,�� � 	
�

اين استدلال ربطي به مطلب ما نـدارد، زيـرا نهايـت مطلبـي كـه بتـوان از آن                    . الف
 دارد و عبـارت اسـت از        هاشمبنيبرداشت نمود حكمي شرعي است كه اختصاص به         

.  مـرتبط باشـند  هاشـم بنيگيرد كه از طرف پدر به     افرادي تعلق مي  اينكه خمس فقط به     
دانـسته و آن را  تـر  هرچند در همين امر نيز اختلاف است و برخي اين حكم را گسترده      

.اند منتسب هستند نيز دانستههاشمبنيشامل حال افرادي كه از طريق مادر به 
و مانند  » الأقارب«و  » رابةالق«،  »ذو القربي «هيچ شكي بر صدق و دلالت عنوان        . ب

اخـتلاف  » الولد«بنابراين، ميان اين عناوين و عنوان       . آن بر فرزندان دختر وجود ندارد     
.وجود دارد

به همين علت هيچ دلالتـي بـر اختـصاص ايـن امـر بـر امـام حـسن و امـام                       . ج
: گونـه كـه گفتـه شـده        و عدم دلالت آن بر ديگران وجود نداد، زيرا همان          ‘حسين

.»گردد؛ اثبات يك امر باعث نفي موارد غير از آن نمي الشيء لا ينفي ما عداهاثبات«

هاي پسر از جانب دختر به پـدران  تمامي نوه «: | حديث شريف پيامبر   :چهارم
 و در   )7(». كه مـن پـدر آنهـا هـستم         ÷شوند مگر فرزندان فاطمه   خود نسبت داده مي   

ه بـه آن منتـسب هـستند مگـر          اي دارند ك  تمامي پسران دختري عشيره   «: سخن ديگر 
)8(». كه من ولي آنها و قوم و قبيلة آنها هستم÷فرزندان فاطمه
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امـر رايـج و   : توان برداشت نمود اين اسـت نهايت دلالتي كه از اين حديث مي  . 1
متداول در عرف اين است كه پسران دختـر را بـه پـدران آنهـا نـسبت دهـيم نـه بـه          

، فرزندان من بـوده و در مـورد آنهـا از            ÷لي فرزندان فاطمه  پدربزرگ مادري آنها، و   
بنابراين، حديث يـاد شـده در صـدد نفـي صـحت             . نمايمعرف تبعيت و پيروي نمي    

باشـد و اينكـه ايـن امـر در مـورد            منسوب بودن پسران دختر به جد مادري آنها نمي        
. صحيح است و در مورد ديگران درست نيست÷فرزندان فاطمه

ورت اين حديث به هيچ عنـوان در صـدد نفـي صـحت منـسوب              به همين ص  . 2
 نبوده و ايـن     × آنها يعني امام علي     به پدر گرامي   ‘بودن امام حسن و امام حسين     

.امر واضح و روشن است و نياز به هيچ توضيحي ندارد
خداوند تبارك و تعالي مرا به اين علت بيـشتر          «: | حديث شريف پيامبر   :پنجم

رية هر پيامبري را در صلب او قرار داد ولي ذرية مرا در صلب              دوست دارد، زيرا او ذ    
/ 2: 1382ذهبي، ميزان الاعتـدال     . 139/ 6: 1973شوكاني، نيل الأوطار    (» گذاشت ×علي
).450: 1417؛ صدوق، الأمالي 429/ 3: ؛ ابن حجر، لسان الميزان586

�#,�� � 	
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ــة«عنوانهــاي . الــف ــسل«، »الذري ــرة ).99/ 16: همــاننجفــي، (»الآل«و » الن  در زم
شـوند  عنوانهاي عامي هستند كه هيچ شكي در اينكه فرزند دختـر را نيـز شـامل مـي             

.باشندمتفاوت مي» الولد«وجود ندارد و در اين زمينه با عنوان 
منظور نيز اين آية شريفه     . به علاوه اين امر صريحاً با نص قرآن مخالف است         . ب
و زكريـا  ... سليمان و أيوب و يوسف و موسي و هارونو من ذريته داود و      ... «: است

 بـه   × زيـرا در آن حـضرت عيـسي        ،)85-83: انعام (»...و يحيي و عيسي و إلياس     
× بيان شده، حال آنكـه حـضرت عيـسي       ×عنوان فردي از ذرية حضرت ابراهيم     

.رود به شمار مي×در واقع پسر دختر حضرت ابراهيم



3 � ������	
��� ����� 
����/���� ���� � / ������� / �����   /!��"#��$%&$

گردد سبب و نسبي در روز قيامت قطع مي       هر  «: | حديث شريف پيامبر   :ششم
؛ صـدوق، الخـصال     5/ 3: 1414شـرح الأخبـار،     تميمي مغربـي،  (»مگر سبب و نسب من    

ــان 559: 1403 ــي، هم ــسنن  174–173/ 9 و 216/ 8، 272–271/ 4: ؛ هيثم ــي، ال ؛ بيهق
» سـبب و نـسب مـن      « عبارت ايـشان در      ).19/ 2: ؛ جصاص، همان  114،  64/ 7: الكبري
هـا را بـه دنيـا آورده اسـت،      آن÷گردد كه حضرت فاطمة زهرا افرادي باز مي فقط به 
 هيچ فرزند پسري از صلب خود نداشت و بنابراين، نسب ايـشان بـه               |امبرزيرا پي 

).115: شريف رضي، همان(گردد باز مي÷فرزندان حضرت زهرا

�#,�� � 	
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ي بر اينكه حديث ياد شـده       گونه كه قبلاً نيز بيان كرديم، هيچ دليلي مبن        همان. الف
. است وجود ندارد‘فقط منحصر در امام حسن و امام حسين

» الولد«به همين صورت هيچ دلالتي در حديث ياد شده مبني بر صدق عنوان              . ب
.بر پسر دختر نيز وجود ندارد

 عـدم اختـصاص، ابـوعمر بـن عبـدالبر و برخـي ديگـر ايـن امـر را                     :گفتار دوم 
اي ايـن مطلـب در مـورد مـسئلة كـسي كـه بـر               ).78/ 16: همـان قرطبي،  (اندبرگزيده

هـاي  كند نيز نـسبت داده شـده كـه آنهـا نـوه         فرزندش و فرزندان فرزندش وقف مي     
انـد، و بـه   هاي پسري را در طول نسل خود داخل در اين وقف دانـسته          دختري و نوه  

در هـاي دختـري را داخـل        همين صورت در مورد وصيت براي خويشاوندان نيز نوه        
).32/ 7: همان(اندوصيت دانسته

كسي كه در مـورد فرزنـد       «: حسن بن زياد اللؤلؤي از ابوحنيفه روايت كرده است        
هـايي از  هـايي از دختـر و نـوه       شخص ديگري وصيت نمايد و آن شخص داراي نوه        

بـر ايـن    » .باشندپسر باشد، در اين صورت فرزندان دختر وي نيز وارد در وصيت مي            
)9(. پسر دختر را نيز فرزند خود ناميدتواناساس مي

:گونه استدلال نمودتوان در اين زمينه اينمي
 صدق در لغت و عرف، زيرا هيچ اشـكالي نـدارد كـه شخـصي در مـورد                   :نخست
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معنا نيز همين امـر را اقتـضا        . فرزندان دختر بگويد كه آنها فرزندان پدر مادرشان هستند        
مشتق شده و در واقع آنها بـدون شـك متولـد    » التولدّ«ة از واژ» الولد«كند، زيرا كلمة مي

.شده از پدر مادر خود هستند و تولد از ناحية مادر دقيقاً مانند تولد از طرف پدر است
و تلـك حجتنـا آتيناهـا ابـراهيم         «:  قرآن نيز بر همين امر صحه گذاشته است        :دوم

و ... و موسـي و هـارون     و من ذريته داود و سـليمان و أيـوب و يوسـف              ... علي قومه 

 زيـرا در ايـن آيـه    ،)/85-83: انعام(»زكريا و يحيي وعيسي و الياس كلّ من الصالحين       
 فرزنـد دختـر   × محسوب شده، حـال آنكـه عيـسي   × از ذرية ابراهيم  ×عيسي

).32/ 7: قرطبي، همان ( است×حضرت ابراهيم

چـون خداونـد    . )23: ءنـسا  (»...حرمّت عليكم أمهاتكم و بناتكم    « آية شريفة    :سوم
دختر را حرام اعلام نمود، دخترِ دختر نيز به خاطر اجماع بر اينكـه او نيـز دختـر بـه                     

بنابراين، اگر پدر همراه با فرزندان و عقبة خـود محكـوم         . گرددآيد حرام مي  شمار مي 
).32/ 7: قرطبي، همان(به حبس گردد، او نيز لازم است در حبس پدر قرار گيرد

:چهارم

جـصاص،  (»إنّ ابني هذا سـيد    «: × به امام حسن   | كلام شريف پيامبر اكرم    .1
، 184/ 4، 170، 169/ 3: ؛ بخـاري، همـان    51،  49،  44،  38/ 5: شـيباني، همـان   . 19/ 2: همان
).175/ 2: حاكم نيشابوري، همان. 99/ 8 و 216
» لا تزرمـوا ابنـي  «: ‘ به امام حـسن يـا امـام حـسين    |كلام شريف پيامبر . 2

؛ زمخشري، الفائق فـي    130/ 3: ؛ عيني، همان  285/ 1: ؛ هيثمي، همان  19/ 2: ص، همان جصا(
).80/ 2: غريب الحديث

دلالـت دارد،  ) پـسر = الإبـن (اين دو حديث بر صحت ناميدن نوة دختري به اسم           
.حال چه اين اطلاق از باب حقيقت باشد و چه از باب مجاز

	
� n2�@0

 نتـايج بـسياري بـه    شمارة گذشته به چاپ رسيد، كه در اين شماره و      پژوهش حاضر 
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:نماييمترين آنها اشاره ميهمراه داشت كه به مهم
با توجه به اينكه پژوهشهاي مختلف تفسيري و غير تفسيري در مورد اين آيـه               . 1

و آيات ديگر، بيشتر داراي رنگ و بوي كلامي بود، سعي كـرديم دلالتهـاي فقهـي و                  
.مشخص نماييمتشريعي را در آية مباهله 

هـاي پنهـان در وراي آن و        به صورت اجمالي در مورد فلسفة اين آيه و جنبـه          . 2
.حكمت شرعي بودن مباهله در پنج نكته، سخن گفتيم

طور آوردن متنهاي روايـت شـده       در مورد مناسبتها و اسباب نزول آيه و همين        . 3
. و تحليل بسپاريمآن قرار گرفت تا تمامي اين موارد را به بحث و بررسيسعي بر
تلاش ما بر اين قرار داشت تا برخي از مفردات و واژگـان آيـه بـه ويـژه واژة                    . 4

در اين زمينه بعد از آوردن آرا و نظرات مختلف، بررسـي            . را تحليل نماييم  » الابتهال«
.دقيقي را در مورد صيغه و مادة اين واژه ارائه كرديم

ت مباهلـه پـرداختيم و گـستردگي ايـن          به بررسي دلالت آيه در مورد مشروعي      . 5
مشروعيت و عدم انحصار آن به مورد نزول آيه را پذيرفتيم و اين مطلب را بـا آوردن          

.دلايل بيشتري خارج از نص آيه، تأكيد و تثبيت نموديم
شـرط دوم  دو شرط را در مورد مباهله بيان نموديم كه شـرط اول عـام بـود و       . 6

.شدبرخي موارد را شامل مي
 هر چند در برخي آثار، چندين عمل و شـيوه بـر طريـق نـدب و اسـتحباب و       .7

ارشاد به نمونة كامل مباهله، براي انجام آن آمده، ولي در كـل هـيچ روش و كيفيـت                   
.خاصي براي انجام مباهله در دين اسلام وجود ندارد

 ايـام   چندين دليل حاكي از زنده نگاه داشتن ياد روز مباهله و اينكه اين روز از              . 8
رود، آورديم و بيان نموديم كه برخي وظايف ديني مستحب نيز بـراي    االله به شمار مي   

.اين روز بيان شده است
يكي از دلالتهاي مهم در اين آيه كه متأسفانه ناديده گرفته شده عبارت است از               . 9

.دلالت آيه بر مشروعيت مشاركت سياسي زن در رخدادهاي مهم جامعة اسلامي
مشروعيت دفاع از دين مبـين      : له دلالتهاي پنهان در آيه عبارت است از       از جم . 10
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 با هر آنچه در توان داريم، بدون استثنا قائـل شـدن بـراي               |اسلام و رسالت پيامبر   
هيچ كس، حال در هر مقام و منزلتي كه باشد، و ايـن امـر مـشروط بـه ضـرورت و                      

.موارد خاص نيز نخواهد بود
ن زمينه مـورد بررسـي قـرار گرفـت عبـارت بـود از               آخرين مطلبي كه در اي    . 11

. ‘ براي امام حـسن و امـام حـسين   |پيامبر) پدر بودن(دلالت آيه مبني بر ابوت     
 هستند و اين مطلب امتياز بزرگي براي        |هرچند اين دو امام بزرگوار پسران پيامبر      

» فرزند= لولدا«تر عبارت بود از اينكه اطلاق عنوان        رود، ولي امر مهم   آنها به شمار مي   
ـ و به همين صورت اطـلاق عنـوان         » فرزند پسر «مانند اطلاق آن بر     » فرزند دختر «بر  
امري عام و فراگيـر بـوده      » پسرِ پسر «مانند اطلاق آن بر     » پسرِ دختر «بر  » پسر=الإبن«

ايـن مبحـث هرچنـد كـه        . باشـد  نمي ‘و فقط مخصوص امام حسن و امام حسين       
اند، ولي تا كنون به صورت       گذشته نيز به آن پرداخته     جديد نيست و برخي از علماي     

كامل و با در نظر گرفتن تمامي ديدگاههاي موجود در آن مطرح نشده و ادلـة آن نيـز    
تقريب دلالتها و بيـان وجـوه مختلـف آن نيـز انجـام      . به طور كامل بررسي نشده بود    

 و دقت نظر قـرار      نشده و تمامي بحثهايي كه پيرامون آن مطرح شده نيز مورد بررسي           
.نگرفته بود، در ضمن حيثيتهاي مختلف اين مبحث نيز از يكديگر جدا نشده بودند
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حسن ابومسروق بر اين امر دلالت كرده و اين امر در افـرادي كـه سخنـشان معتبـر               ). 1(

. است محتمل است
ر زمرة امـور نـوعي      مباهله د «: شايد اين سخن سبزواري نيز بر همين امر دلالت كند         ). 2(

و اجتماعي قرار داشته و به ناچار بايد براي اتمام حجت و توضيح و روشن شدن دلايـل در                   
).8/ 6: سبزواري، مواهب الرحمن(» آن اجتماع صورت گيرد

بعدا بيان خواهد شد كه عكس اين مطلب نيز بـه او نـسبت              . 105/ 4: قرطبي، همان ). 3(
.داده شده

هاي دختري ما پسران مردانـي بيگانـه و نـا           پسران ما هستند و نوه    هاي پسري ما    نوه). 4(
.گردندآشنا مي
ي لبـي وجـود دارد كـه عبـارت اسـت از             مثلاً اگر ادعا شود كه در اينجا يك قرينه        ). 5(

هـاي  اينكه عبارت ياد شده در صدد انجام تقسيمي است كه اقتضاي آن فقط اسـتفاده از واژه                
ي منفـصله وجـود دارد كـه        ي لفظيـه  ه ادعا شود در اينجا قرينـه      صريح و آشكار است يا آنك     

عبارت است از در نظر گرفتن نوعي تقسيم بندي پلكـاني بـراي ورثـه، بنـابراين، بـا وجـود                     
.رسدفرزند نزديك، ديگر ارثي به فرزند دور نمي

.در اين آيه چندين بار تكرار شده است) الولد(ي زيرا واژه). 6(
؛ فـيض  284/ 43: 1403مجلـسي، بحـارالأنوار   . 158/ 3: ب، همـان ابن شـهر آشـو    ) (7(

/ 7: ؛ كاشـاني، همـان    165/ 8: ؛ طبرسي، تفسير مجمع البيـان     50/ 6 و   193/ 4: كاشاني، همان 
و آن را حــسن شــمرده اســت حاشــيه رد ) 278/ 2: 1401؛ ســيوطي، الجــامع الــصغير 345

: 5 فيض القـدير، منـاوي،   .، شاذ است  ولي اين حديث  : گويد، مي 312: 4المحتار، ابن عابدين    
. آن را ضعيف دانسته است6293، ح 22

؛ 173–172/ 9 و 224/ 4: ؛ هيثمــي، همــان44/ 3: 1404طبرانــي، المعجــم الكبيــر). 8(
؛ فتنـي،   98/ 12: 1409؛ متقـي هنـدي، كنـز العمـال          109/ 12: 1408موصلي، مسند ابويعلي    
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ارسال و ضعف وجود دارد، ولي او از جابر رفـع           در آن   «:  گفت 99-98: تذكرة الموضوعات 

صـلب وي قـرار   خداوند تبارك و تعالي ذرية هر پيامبري را در        : ( آن را مشاهده نموده است    
. نمايـد و برخي از آنها برخي ديگر را تقويت مي  ).  قرار داد  ×داد و ذرية مرا در صلب علي      

.. ..اين امر صحيح و پسنديده نيست: گويدابن جوزي نيز مي
شـيخ مـا ابـوبكر محمـد بـن موسـي            «: گويـد رضي مي . 115: شريف رضي، همان  ). 9(

روايت حسن بن زياد در اين مورد با سخن محمد بن حسن مخـالف      : خوارزمي به من گفت   
وصـيت در ايـن مـورد بـه فرزنـد پـسر تعلـق               : است، زيرا محمد در اين مسئله معتقد است       

).19/ 2: جصاص، همان(» گيرد نه فرزند دخترمي
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